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راضیــه زرگــری| هرچند وقــت یک بار بــا اتفاقــات خاصــی در حوزه 
دانش آمــوزی مواجه می شــویم؛ بیشــترش تصــادف بــا خودروهای 
فرســوده و از رده خارج که ارابه مرگ فرزندان این سرزمین می شوند. 
آخرین خبر از این دست، اولین خبری بود که خیلی از ما امروزمان را 
با خواندنش شروع کردیم و بار دیگر متاســف شدیم برای دل داغدار 
خانواده های قربانیان و نگران شــدیم از حــال مصدومان. ولی قطعا 
گونی مینی بوس دانش آموزان کرمانشاهی بر اثر برخورد با کامیون  واژ
در هوای مه آلود نیمه آذر 1400 آخریــن حادثه دانش آموزی نخواهد 
بود. در ســه دهه گذشــته حوادث جــاده ای بســیار زیــادی در ایران 
اتفاق افتاده که بعضی از آنها به دلیل حضور مسافرانی خاص خبرساز 
شــده؛ از دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی شــریف تــا دانش آمــوزان، 

خبرنگاران یا سربازمعلمان.
براساس آمارها سالانه حدود 2هزار دانش آموز در تصادفات درون 
و برون شــهری کشــور جــان می بازنــد و این درحالی اســت کــه پس از 
گذشت مدت زمانی از این وقایع همه چیز فراموش می شود و کسی 

حتی در پی علت حوادث و پیشگیری از وقوع آن نیز برنمی آید.
ششم دی ماه 1371

هنوز هم شــیب تند ولنجک برای بســیاری از اهالی شــمال تهران 
یادآور حادثه تلخ بریده شــدن ترمز مینی بوس حامــل دانش آموزان 
مدرســه راهنمایی ارشــاد اســت. این دانش آموزان عــازم اردو بودند 
کــه ترمز مینی بــوس از کار افتــاد و با یــک دیوار بتنــی برخورد کــرد. 1۹ 

دانش آموز و همراهان آنها جان باختند.
۲۶ اسفندماه 137۶

حادثه تلخ مرگ همکلاســی های مریم میرزاخانی یکی از تلخ ترین 
حامــل  اتوبــوس  اســت.  کشــور  دانشــجویی  جــاده ای  حــوادث 
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در مسیر بازگشت از مسابقات 
ریاضــی کشــوری در اهــواز دچــار ســانحه شــد و هفــت دانشــجو، دو 
عضو هیأت علمــی و دو راننده کشــته شــدند.این اتوبــوس در جاده 
اندیمشــک – پلدختــر در محلی به نــام »پل تنــگ« از جــاده خارج 
شــد و از ارتفاع ۶ متری ســقوط کرد.در مســابقات ریاضی آن سال 2۹ 
نفر از دانشــجویان دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شــریف با ارایه 
1۵ مقاله شرکت داشتند و اعضای تیم سه نفره دانشگاه شامل مریم 
میرزاخانی، ایمان افتخاری و حسین نمازی در بخش مسابقه موفق 
به کسب عنوان اول تیمی شــدند. بعضی جانباختگان برنده مدال 
طلای المپیادهای ملی و بین المللی ریاضی بودند و مریم میرزاخانی 

از این سانحه جان سالم به در برد.
چهارم اردیبهشت ماه 139۲

دو دهــه بعــد از آن خاطــره تلــخ خیابان ولنجــک، بار دیگــر کنترل 
اتوبوس حامل دانش آموزان مدرسه امام حسین که آنها هم عازم اردو 
بودند، در خیابان ولنجک از دست راننده خارج شد و اتوبوس پس از 
برخورد با چند خودرو به دیوار یک ساختمان خورد و متوقف شد. در 

این حادثه کسی آسیب جدی ندید.

شهریور 139۶
گونی اتوبوس حامل  شهریورماه ۹۶ در آستانه بازگشایی مدارس، واژ
دختران دانش آموز راهنمایی و دبیرستانی استان هرمزگان ۹ کشته و 
۳4 زخمی به همراه داشت. معاون وقت سازمان اورژانس کشور خبر 
داد که در این حادثه دو دانش آموز نیز قطع نخاع شدند. این اتوبوس 
از هرمزگان راهی اردوی شــیراز بود که ســاعت چهار صبح در نزدیکی 
گون شد. یک ســال قبل هم رسانه ها خبر داده  شهرستان داراب واژ
بودند که اتوبوس حامل دانش آموزان استان چهارمحال وبختیاری 

گون شد و دو دانش آموز کشته شدند. در مسیر برگشت از مشهد واژ
حوادث جاده ای دانش آموزان راهیان نور از 87 تا 9۶

اردوهای »راهیان نور« که عمدتا بــا اتوبوس به بازدید از مناطق 
جنگــی بازمانــده از دفــاع مقــدس در غــرب و جنوب غربی کشــور 
می رونــد، بارها شــاهد حــوادث جــاده ای بــوده اســت. در یکــی از 
مرگبارتریــن حــوادث، در فروردیــن 1۳8۷ اتوبــوس کاروان راهیان 
نور در جاده شــهرکرد به ایذه در استان خوزســتان با گاردریل کنار 
جاده برخــورد کرد کــه 2۷ نفر در این ســانحه جان باختند.ســال 
1۳۹1 نیــز در ســانحه ای که بــرای اتوبوس راهیــان نــور رخ داد، 2۶ 
کن اســتان چهارمحال وبختیــاری کشــته  دانش آمــوز دختــر ســا
شدند. بیست ویکم آذر 1۳۹۶ هم در سانحه تصادف یک اتوبوس 
حامل دانش آموزان دختر اعزامی به مناطق جنگی از استان البرز 
پنج نفر، از جمله دو دانش آموز کشته شدند.حدود سه ماه پیش 

گون شــدن یــک اتوبوس دیگــر حامــل دانش آموزان  از آن هــم واژ
هرمزگانی اردوی راهیان نور ۹ کشــته بر جا گذاشت که هفت نفر از 

آنها دانش آموز بودند.
چهارم دی ماه 1397

اتوبوس دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران در محوطه داخلی 
گون شد که 10 کشته و 2۶ زخمی به همراه داشت. در این  دانشگاه واژ
حادثه 8 دانشجو، راننده و پدر یکی از دانشجویان کشته شدند. واحد 
علوم تحقیقات دانشگاه آزاد در ارتفاعات شمال غرب تهران )حصارک 
تهــران( قــرار دارد و اختــلاف ارتفاع ســاختمان های ورودی دانشــگاه 
با ســاختمان های انتهای ســایت بســیار زیاد اســت؛ همین موضوع 
باعــث اســتفاده از ده ها دســتگاه اتوبوس بــرای انتقال دانشــجویان 
به دانشــکده های مختلف آن شــده اســت. اتوبوس این حادثه فاقد 
معاینه فنی بوده و 20 روز قبل از حادثه به سرویس های این دانشگاه 
اضافه شــده بود. کمیته ویژه پیگیری ســانحه اتوبوس، چند روز بعد 
در اطلاعیــه ای اعلام کرد پنج نفــر از مدیران این دانشــگاه از کار برکنار 
شدند. به دنبال این حادثه تمام سه روز بعد صدها دانشجوی واحد 
علوم  تحقیقات مقابــل در ورودی این واحد تجمع اعتراضــی برگزار و 
عذرخواهی و استعفای بالاترین دست اندرکاران و مقام های دانشگاه 
را خواستار شدند. برای این پرونده دادگاه هم تشکیل شد و پیمانکار 
حمل ونقل دانشگاه به سه سال زندان و رئیس واحد علوم تحقیقات 

دانشگاه آزاد، نیز به سه سال زندان محکوم شد.

ارابههایمرگهمچناناستارتمیخورد
نگاهی به تصادفات دانش آموزان و دانشجویان در دهه های اخیر؛ از اتوبوس های راهیان نور تا سرویس های فرسوده مدارس

کلاه  نمی آیــد.«  یــادم  مهداد| »هیچ چیــز  لیــا 
کاپشــن ســرمه ای  اش را روی موهــای مجعــدش 
کشــیده. پیشــانیش زخــم برداشــته و نیمه راســت 
صورتــش ســرخی خــون بــه خــود دارد. تــرس تمــام 
وجودش را گرفته و این را می توان از طنین صدایش 
خوانــد. »بدجور تصــادف کردیم.« از شــتاب گرفتن 
مینی بوس و صــدای مهیبی که پیچید میان شــان 
هیچ  به خاطر ندارد. »فقط بلند شــدم، دیدم مردم 

قیل وقال می کنن.«
گردی دیگر کمــی آن طرف تر ایســتاده؛ به  هم شــا
همان میزان مضطرب. ماســک سفید از زیر مقنعه 
از گــوش چپــش آویــزان اســت. دســت راســتش را 
گرفته و بــا آه وناله می گوید: »حالم خیلی بدِ. دســتم 
درد می کنه.« با اســترس چشــم به اطــراف اورژانس 
می   چرخانــد. »بقیــه بچه هــا همــش خــون از ســر و 
کله شــان آمــده.«در میانه هیاهــوی اورژانــش و ناله 
دخترکان، راننده روی یکی از تخت ها دراز کشــیده. 
پیراهن یاســی رنگی بــه تــن دارد که لکه هــای خون 
رویــش به جا مانــده؛ از حادثه صبح. تمــام صورتش 

به جز لب هایش با باند پوشانده شده  است.
بینــی اش  و  نمی بینــد  را  جایــی  چشــم هایش 
بی شک دچار شکستگی شده. دســت چپش را زیر 
ســر برده تــا کمی ســرش بالا بیایــد. »در مســیری که 

می آمدیم مه آلود بود. یک کمپرســی سدمعبر کرده 
بــود. روی جاده واســتاده بود، بــره آبــادی اوطرف.« 
با همان لهجه کرمانشــاهی ماجــرا را تعریف می کند. 
از ســرعت پایینــش می گوید. »ســرعتم حــدود 40تا 
بــود. بهــش رســیدم، ترمز کــردم امــا بهش خــوردم. 
راننده فرار کرد.« قول وقرار امروز دخترها رســیدن به 
مدرسه شان در روستای »دولت آباد« بود؛ »مدرسه 
کوثــر«. مدرســه ای کــه 4۶ دانش آمــوز دختــر را از 20 
روســتا دور هــم جمع می کنــد برای یــاد گرفتــن. قرار 
بود امروز سر کلاس رفع اشکال بنشینند. دخترکان 
تصمیم گرفته بودند در فرصت برگشت به خانه بگو 
بخندهای ریز با هم داشته باشند اما سرنوشت جور 

دیگری رقم خورد.
جــاده هلشــی- ماهیدشــت؛ ســه راهی قلعــه  

نجف علی خان
همه چیــز مثــل همیشــه بــود؛ بیــدار شــدن برای 
قول وقــرار  درس.  کلاس  میــز  پشــت  نشســتن 
دانش آموزان 12روســتا ســوار شــدن بــر مینی بوس 
قرمز رنگی بود که می رساندشــان مدرسه. هر روستا 
یکــی، دو دانش آموز داشــت برای رفتن به مدرســه. 
امــروز هــم بــه روال روزهــای قبــل ســر ســاعت روی 

صندلی های مینی بوس نشستند.
مقطــع  دانش آمــوز  حــالا  کــه  1۹دختربچــه ای 

 – هلشــی  جــاده  تــازه  هســتند.  اول  متوســطه 
ماهیدشــت را زیرپــا گذاشــته بودنــد کــه راننــده پــا 
فشــرد روی پــدال گاز. در چنــد ثانیــه همه چیز فرق 
کــرد، زمانی کــه مینی بــوس نزدیــک ســه راهی قلعه  

نجف علی خان رسید.
از میان مِه ای که جاده  را به اسارت برده بود چیزی 
قابل رویت نبود. مه بــود و جاده  و راننــده ای که زوم 
کــرده بــه راه جلوی پایش. یــک ترمز کشــدار که توان 
ایســت دادن به لاســتیک ها را نداشت. مینی بوس 
خودش را به آغوش کامیونی انداخت که معلوم نبود 

از چه ساعتی آنجا پارک شده بود.
گرد تــا میانــه در کامیون  مینی بوس از ســمت شــا
پارک شــده، پیش رفتــه بود. پــلان بعدی بــرای این 
دختــرکان آمبولانس هایــی بودنــد که قرار گذاشــته 
گرچه  بودند آنها را برسانند به بیمارستان طالقانی. ا
»عسل افوت« و »مبینا مرادی« هرگز به بیمارستان 
نرسیدند و برای همیشه چشــم بر زیبایی های این 
دنیا بستند. 1۶نفر دیگر هم با زخمی بر تن رسیدن 

به اورژانس بیمارستان طالقانی کرمانشاه.
صحنه تصادف؛ حال 3 دانش آموز وخیم است

مینی بوس مچاله خودش را به کامیون چسبانده 
بــود. همه چیــز در ســکوت مطلق بــود کــه اورژانس 
سر حادثه حاضر شــد بعد از آن هلال احمر و نیروی 

انتظامی و … آمدند. »نیما احمدی« و سه همکارش 
کنــش ســریع بودنــد کــه چشم شــان بــه  از تیــم وا
مینی بوس مچاله افتاد. »ساعت ۹صبح به ما اطلاع 
دادنــد.« جاده مــه بــود و پُرترافیک و چیــزی حدود 
2۵دقیقه زمان طول کشید برای رسیدن به صحنه 

حادثه. »اورژانس اولین تیم رسیده بود.«
اولین اقدام، رهاسازی مینی  بوس و دانش آموزان 
محبوس در آن بود. »دو نفر سر حادثه فوت کردند. 
حال ســه نفــر هم وخیــم بــود.« پرت بــودن منطقه 
دردســر تیم ها را بیشــتر کرد بــرای رســیدن به نقطه 
حادثه. »ماشــین داخل کامیون رفته بود از ســمت 
گرد.« راننده قبل از همه به بیمارســتان منتقل  شــا

شده بود. »راننده شرایط خوبی نداشت.«
جــاده هلشــی – ماهیدشــت پُــر از هیاهــو شــده 
بود. صــدای تیم هایی که بــرای امداد آمــده  بودند. 
همهمــه محلی هــا و ماشــین های گــذری هــم بود، 
اما ضجه های پنج، ۶ مــادر و پدری که پای برهنه به 
مینی بوس درهم پیچیده رسیده بودند گوش فلک 

را کر می کرد. »با آمدن خانواده ها کار سخت تر شد.«
محلی هــا بــرای کمــک خودشــان را رســاندند بــه 
جــاده. عــده ای مادرهــا را آرام می کردنــد و تعــدادی 
پدرهــا را از مینی بــوس دور می کردنــد. »رهاســازی 

انجام شده و مصدومان را به اورژانس سپردیم.«
مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشــاه: ســرویس 

مدرسه نبوده
عقربه های ســاعت روی 8 و ۳0 شــاید هم روی 8 و 
۵0دقیقه ایســتاده بود. جاده هلشی- ماهیدشت، 
سه راهی قلعه  نجف علی خان. مه شدید و ماشینی 
که گوشــه جــاده پــارک شــده بــود. »متاســفانه امروز 
1۷ آذرمــاه مــا دوتــن از دانش آموزانمــان را از دســت 
دادیــم.« این را مدیــرکل آموزش وپرورش کرمانشــاه 

می گوید.
عمومــی  حــال  یزدان پنــاه«  »مجیــد  گفتــه  بــه 
باقی مانده دانش آموزان خوب اســت. »این آخرین 
خبری اســت که رئیس دانشگاه علوم پزشکی اعلام 
کــرده اســت.« بــه گفتــه مدیــرکل آموزش وپــرورش 

کرمانشــاه، مینی بوس حامــل دانش آمــوزان را خود 
خانواده هــا اجــاره کــرده بودنــد. »ایــن مینی بــوس 
سرویس مدرســه نیســت.«صحبت از روســتا که به 
میــان می آید واهمــه افت تحصیلــی و ترک تحصیل 
است. روستاهایی که هر کدام چند دانش آموز اغلب 
به خود نمی بینند. »امکان تاسیس دبیرستان در هر 
روســتا وجود ندارد برای همین از مدارس تجمیعی 
بهره می بریم.« دانش آموزان چند روســتا خودشان 
را بــه مدرســه یکــی از روســتاها می رســانند بــرای به 
در  11روســتا  »دانش آمــوزان  رســیدن.  حدنصــاب 
روستای 12 یعنی »دولت آباد« جمع می شوند برای 

تحصیل. تعداد   دانش آموزان به 4۵ نفر می رسد.«
شــرایط حضــوری بــودن مهیاســت؛ حضــوری 

بودن اجباری نیست
از 4۵ دانش آمــوز مدرســه »کوثــر« ســه دانش آموز 
رضایــت  بــا  دانش آمــوزان  »ایــن  اســتثنایی اند. 
خانواده ها بــه این مدرســه می روند.« تنها مدرســه 
اســتثنایی ایــن منطقــه گویــی در »ماهیدشــت« 
واقــع شــده و روســتاها چنیــن مدرســه ای بــه خود 
نمی بینند. »این روستاها متقاضی سرویس مدرسه 

نبودند.«
به گفته »یزدان پناه« تقاضا برای سرویس مدرسه 
باید از طرف خانواده ها به شــکل رسمی اعلام شود. 
»مینی بوس دانش آموزان مدرســه کوثــر از اول آبان 

کارش را شروع کرده است.«
مدیــرکل آموزش وپــرورش کرمانشــاه می گویــد مــا 
یک چیز اعلام کردیم؛ شــرایط برای حضــوری بودن 
مــدارس مهیاســت. »در هیــچ نامــه اداری اعــلام 
نکردیم حضوری بودن اجباری اســت.« حضوری یا 
غیرحضوری بودن ســرکلاس های درس به شــورای 
مدارس سپرده شده است. »امکان دارد مدرسه ای 
بــرای دانش آموزان یــک روز در هفتــه کلاس بگذارد 

مدرسه دیگری دو روز در هفته.« 
شــورای مــدارس از میــان خانــواده  دانش آمــوزان 
انتخاب می شوند. »شورای این مدرسه تصمیم به 

حضور دانش آموزان در یک روز هفته گرفته بودند.«

عسلومبینا؛غایببرایهمیشه
گزارش »شهروند« از حادثه تصادف سرویس دانش آموزان در کرمانشاه که دو فوتی و 1۶زخمی داشت


